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 بــرای اولین بــار یک تجربــه جدیــد و متفاوت 
داشــتم. در زمان جر و بحث با همسرم، تلاش 
کردم فقط به صحبت هایش گــوش دهم و در 
لحظه جوابش را ندهم. نکته جالب این که لحن همسرم 

از یک جایی تغییر کرد و تقصیر خودش را هم پذیرفت.
 خانمم من را اصلا دوست ندارد در حالی که من 
خیلی دوستش دارم.به دلیل بی علاقگی اش 
به من، من هم دارم سرد می شوم. من ۳۰ ساله و خانمم 
۲۴ ســاله و وضعیت مالی ام نیز متوســط است. مدرک 
کارشناسی دارم  و خانمم دیپلم دارد. یکسره می گوید من 

زود ازدواج کردم، اشتباه کردم. راهنمایی ام کنید.
38 ســاله ام، دیپلــم دارم و در   دختــری 
شــیرخوارگاه کار می کنم. وضــع مالی خوبی 
ندارم. روابط اجتماعی ام خوب است. سال 91 با مردی 
ازدواج کردم که سه روز پس از عقد، به من گفت دیگر نماز 
نخوان. گفتم من خدا را هیچ وقت فراموش نمی کنم ولی 
تو را شــاید. با همین حرف رفت و دیگر نیامد. بعد از پنج 
سال طلاق غیابی گرفتم و حالا  هر کسی به خواستگاری 

ام می آید، فکر می کنم همه مردها مثل هم هستند.
 مردی 27 ساله ام. از زندگی ام راضی ام و زن و 
 بچــه خوبــی دارم. از کودکــی ناخــن هایــم را 
می جوم و هنوز هم نتوانستم این عادت را ترک 
کنم. به محض استرسی شدن، ناخن برای خودم نمی 
گذارم. جلوی دیگران از ناخن هایم خجالت می کشم. 
چه کار کنم پرونده این مشکل بسته شود؟ قدیم ها مادرم 

فلفل هم به دستم زده بود ولی خوب نشدم.
 دختری ۱۹ ساله ام. از این که دو دامادمان با هم 
خوب نیســتند، ناراحتم. با این که با هم بحث 
نکردند ولی در رفت و آمدها و مهمانی ها رفتارشان خیلی 
سرد اســت. تنها زمانی که فقط یکی از دامادهایمان را 
گــرم  خانــواده  محیــط  کنیــم،  مــی   دعــوت 
می شود. خیلی دوست دارم خانواده مان از این وضع در 
بیاید چرا که در آینده تنها ما خواهر و برادرها در کنار هم 

خواهیم بود.
 مدت ها بود که با فامیل رابطه نداشتیم یعنی 
کسی با دیگری رفت و آمد نداشت. به تازگی یک 
گروه تلگرامی زدیم، همه پایه بودن بریم بیرون شهر. یک 
روز عالی در کنار بعضی از فامیل ها که سال به سال نمی 

بینیم شون اتفاق افتاد.

والدین محترم، اگر به یاد داشته باشید دو یا سه دهه 
قبل، درصد بیشتری از کودکان در روزهای اول مهر 
برای مدرسه رفتن و اولین تجربه جدایی رسمی از 
والدین مقاومت می کردنــد ولی با تغییر و تحولاتی 
که در نظام آموزشــی داشــته ایم ماننــد پیش بینی 
دوره غیر رسمی پیش دبستانی 1 و2  برای کودکان 
قبل از آموزش رســمی یــا رفتن برخی کــودکان به 
مهدکودک یا جشــن آغازین بــرای کلاس اولی ها 
یک روز قبل از شروع سال تحصیلی که فضای شاد و 
تجربه خوشایندی در ذهن کودکان ثبت می شود، 
تا حد زیادی اضطراب جدایی کودکان کاهش یافته 
است و تقریبا بیشتر کودکان امروزی جدایی از مادر 

را قبل ازشروع سن مدرسه تجربه می کنند.

جدایی از والدین مانند تولد است!
با این حال هنوز کودکانی هستند که برای مدرسه 
رفتن مقاومت می کنند و باعث نگرانی خانواده شان 
می شوند و این اضطراب در برخی کودکان به حدی 
جدی و بالاست که ممکن اســت به صورت بیماری 
روانی نمــود پیدا کنــد. از اولین جدایــی کودک از 
والدین به عنــوان یک تولد دیگر یاد می شــود و این 
تولــد خطیر باید توســط اولیــای مدرســه و والدین 
به خوبی مدیریــت و جــدی گرفته شــود. فراموش 
نکنیم ریشه این اختلال اضطراب جدایی به سبک 
تربیتی والدین بستگی دارد. این والدین هستند که 
باخدمات و حمایت های افراطی و میدان ندادن به 
کودک در مرحله کودکی، یک وابستگی را که گاهی 
دوطرفه اســت )کودک به مــادر - مادر بــه کودک( 
شکل می دهند و این تعارض در آغاز مهر که کودک 

قرار است وارد مدرسه شود، آشکار می شود.

3 پیشنهاد برای حل این تعارض
شــما والدین گرامی که با مقاومــت فرزند کلاس 
اولــی خــود روبــه رو شــده ایــد، آگاه هســتید که 
درصدی از کودکان به دلیل اضطراب جدایی، از 
رفتن به مدرســه امتناع می کنند. بــرای رفع این 
تعارضات کودکان و والدین چند پیشــنهاد تقدیم 

می شود.

تهدید و تسلیم، هرگز!
نه مســتبدانه و نه منفعلانه با این مشــکل رو به رو 
شــوید بلکه به صورت مقتدرانه با مسئله مقاومت 
کودک برخــورد کنیــد یعنی نــه از اهــرم تهدید و 

اجبار استفاده کنید و نه از مقاومت کودک، حمایت 
ضمنی کنید و در برابر آن حالت تسلیم داشته باشید 
بلکه ضرورت دارد تدریجی و جدی، شناخت وی را 
از مدرسه و معلم هرچه بیشتر مثبت کنید تا احساس 
امنیــت وی در مدرســه افزایــش یابــد. همچنین از 
تجربه معلم مربوط هم اســتفاده کنیــد چون معلم 
باید با این گونه دانش آموزان ارتباط و به آن ها توجه 
ویژه ای داشــته باشــد تا بــه تدریج کــودک در کنار 
معلم، همان احســاس امنیتی راداشــته باشــد که 

درکنار مادر دارد.

مثبت کردن نگاه کودک به مدرسه
کودکــی دوم فرزند شــما و ســن تادیــب وی آغاز 
شده و تفکر وی بیشــتر عینی اســت یعنی محیط 
و اطرافیان را از نگاه والدیــن ارزیابی می کند. تا 

می توانید نزد کــودک از معلم و مدرســه تعریف و 
تمجیــد و از آن ها بــه بزرگی یاد کنید تــا این نگاه 
مثبت شما احساس ناامنی کودک را از مدرسه و 

معلم کاهش دهد.

برخورد دوگانه نداشته باشید
والدیــن محتــرم در مواجهــه بــا مقاومــت کودک 
حتما باید هم صدا و همدل باشــند  و وحدت رویه 
داشته و برخورد دوگانه نداشــته باشند تا کودک 
یقین کند والدین مقتدر، کوتاه نمی آیند و مدرسه 
رفتن قطعی اســت  و راه گریزی نیست. بنابراین 
همراهی این گونه کودکان در روزهای اول شروع 
مدارس ایــرادی ندارد ولــی در اولیــن فرصت با 
تدبیر معلــم مربوطه باید حضــور والدین کمرنگ 

شود و پایان یابد.

دخترم هفت ساله و کلاس اول دبستان است و بدون ما از رفتن به مدرسه امتناع می کند.

09215203915  

موضــوع ایــن هفتــه ما شــکرگزاری اســت. 
شما چقدر بابت اتفاق های کوچک و بزرگ 
زندگی تان شــکر گزار و قدردان هستید؟ تا 
به حال پیــش آمده که بــرای یک اتفــاق با همه 
وجودتان و از ته قلب خدا را شــکر کنید؟ موضوع 
خیلی مهم درباره شــکرگزاری این است که بابت 

هر شــکرگزاری از ته دل، به طور نامحسوس 
یک اتفــاق خوشــایند دیگــر را جذب می 
کنیــد. مولانا بــه بهترین شــکل ممکن،  
قانون شــکرگزاری و جــذب اتفاق های 

خوب را توضیح داده اســت: »خوش باش 
که هــر کــه راز دانــد  / داند که خوشــی خوشــی 
کشاند / شــیرین چو شِکر تو باش شــاکر / شاکر، 
هر دم شِــکر ســتاند«. شــما هم کم کم می توانید 
ایــن کار را تبدیــل بــه یــک تمریــن شــبانه قبل از 
خــواب بکنید و به اتفــاق های خــوب در طول روز 
فکر کنید و بــا فکر آن ها بــه خواب برویــد. به این 
شــکل مغز شــما در تمام طول شــب درگیر همان 
اتفاق های خوب اســت و صبح با احساس بهتری 
از خواب بیدار می شوید. برای این کار می توانید 
در طول روز اتفاق های خوب را یادداشت کنید تا 
شــب راحت تر آن ها را به یاد بیاورید و به جزئیات 
آن ها فکــر کنید و لبخنــد بزنید و خــدای مهربان 
را به خاطر تــک تک آن ها هزاران بار شــکر کنید. 
لطفا در نوشتن فهرست تان ســخت گیر نباشید و 
رویدادهای کوچک اما خوشایند را هم یادداشت 

کنید.
هــر چقــدر قبــل از خــواب بــه اتفــاق هــای 
خوشــایندتری فکر کنید، احتمال خوشحال 
بودن و پــر انرژی بودن تان برای فردا بیشــتر 
اســت و بعــد از چنــد روز متوجــه خواهید شــد 
که به خاطــر شــکرگزاری و فکــر کردن بــه اتفاق 

های خوب، فهرســت فکرهای هر شب تان 
طولانی تر از شــب های قبل می شــود و به 
این ترتیب شما اتفاق های بهتر و خوشایند 

تری را جذب می کنید.
برای خوشحالی و شــکرگزاری لطفا برنامه صبح 
هــا را هم کمــی تغییــر دهیــد و از خــدای مهربان 
درخواســت کنیــد بــه شــما کمک کنــد تــا موارد 
فهرســت قبل از خواب تان بیشــتر و بیشــتر شود. 
بهتــر اســت بــرای شــروع هــر کاری، هــر چقــدر 
سخت یا طاقت فرسا، پشــت سر هم چندین جمله 
انرژی بخش به خودتان بگوییــد و آن ها را با همه 
وجودتان تکرار کنید. به طور مثال اگر قرار است 
امروز یک مصاحبه کاری داشته باشید، چندین و 

چند بار پشــت ســر هم با خودتان تکرار 
کنید کــه بــه لطف خــدای بــزرگ، 

هســتم. خــودم  بهتریــن   امــروز 
فرنگیس یاقوتی �

قانون شکرگزاری

 دخـترونــه

بچه ام بدون ما مدرسه نمی رود

عبدالحسین ترابیان
روان‌شناس

در آرزوی یک احوال پرسی ساده
از کنار چند پیرمرد و پیرزن که انتهای 
چشــمان شــان برقــی از تنهایــی و 
هزاران سخن در نگاه شان است، 
می گــذرم. ســام که مــی کنم با 
صدایی بلند جوابم را می دهند. 
انــگار من را مــی شناســند و دل 
شــان لک زده برای یــک احوال 
پرسی ساده. وارد اتاقی می شوم 
که احساس می کنم آن ها منتظرم 
هســتند. تا می گویم از حــرم امام 
رضــا)ع( برایتــان نخود و کشــمش 
آوردم، قربــان صدقه ام مــی روند و 
مرا می بوسند. در آغوش شان می 
گیرم و با هر کدام شان عکسی به 
یادگار. بعضی هایشان مانند 
بچه هــا می ماننــد، پاک 
و معصــوم و حســاس و 

پرتوقع! اگر با یکی بیشتر حرف بزنم یا بیشتر به یکی توجه 
کنم، دیگری معترض می شــود که او کــس و کار دارد، به 
دیدنش می آیند و برایش همه چیز می آورند اما من کسی 

را ندارم!

فرزندانم گرفتارند!
از دوستم می خواهم به اتاق های دیگر برویم. از جلوی هر 
دری که می گذرم، نگاهی ملتمسانه را احساس می کنم 
که می گوید: »این جا هم بیا«. خانم مسنی را می بینم که از 
بقیه سرحال تر است و مادرانه جواب سلامم را می دهد. از 
او می پرسم: »بچه دارین؟« می گوید: »پنج تا، دو پسر و سه 
دختر.« می گویم: »پس این جا چه می کنی؟« لب هایش را 
ور می چیند و می گوید: »نمی دانم! می گویند گرفتاریم. 
هر کدام گرفتاری خودمان را داریم.« جالب اســت از هر 
کدام درباره بچه هایشــان می پرســم حتی کوچک ترین 
توهینی هم نمی کنند. هنوز قلب مادرانه شان رضا نمی 
دهد که حتی بد فرزندان خود را بگویند. احساس شرمی 
را که باید در صورت فرزندان آن ها ببینم در نگاه مادران و 
پدرانی می بینم که گویــی آن ها از کرده 

فرزندان شان شرمنده اند!

دلسوزی برای بچه ها!
یکی از آن ها می پرســد: »فرزند داری؟«. می گویم: »یک 
پســر«. بعد از این که کلی دعایش می کنند، بدون استثنا 
همه شــان می گویند که یکی کم است، بچه دیگری بیاور 
چون پسرت تنهاست و گناه دارد. جالب است که هنوز دل 
می سوزانند برای فرزندانی که چنین سرنوشتی را برای 

آن ها رقم زده اند.

عجب صبری و ایمانی!
از کنار اتاقــش عبور می کنم اما صدایــی، توجهم را جلب 
می کند. از کمر درد می نالد. از او خواهش می کنم اجازه 
دهد با پمادی که کنار میزش است، پشتش را چرب کنم. 
انگار خجالت می کشد. سرش را می بوسم و با اصرار من 
د. متــــوجـــه می شوم کسی را ندارد و هم  راضی می شو

اتاقی هایش می گویند مدت هاست از اتاق 

بیرون نرفته است. از پرستاری آن جا درخواست می کنم، 
او را روی ویلچــر بگذارند تا به محوطه حیــاط ببرم. وقتی 
وارد محوطه حیاط می شــویم، با صدایی دلنشین، شکر 
خدا را می گوید و مرتب الحمد لله  را زمزمه می کند. عجب 

صبر و ایمانی!

در انتظار یک دیدار خانوادگی!
با این که عصر پنج شنبه است، تنها چند نفری را می بینم 
که در حیاط آسایشــگاه حضور دارند. نکته جالب در نگاه 
همه شان، این است که به دور دست ها خیره شده اند. از 
پرستار می پرسم چرا بعضی هایشان این قدر افسرده اند؟ 
می گوید: »پنج شنبه و جمعه که می شود، منتظر خانواده 

هایشان می شوند.«

قشنگ تر از لبخند مادر داریم!؟
بدون تعارف مــی گویــم! در این جا از خــودم بدم 
می آید، از انســان بودنم خجالت می کشم. خانه 
آپارتمانی، اجاره نشینی، مشکلات، درگیر کار بودن، 
نداشتن توان نگهداری از سالمندان و خیلی از چیزهای 
دیگر را درک می کنم اما این را نمی فهمم چرا بعضی بچه 
ها، حتی  در حد یک ساعت هم فرصت ندارند به دیدار پدر و 
مادرمنتظرشان بیایند؟ آیا لذت پارک رفتن یا تفریح کردن 
، قشنگ تر و دلنشین تر از لبخند مادری است که حتی از 

دیدن بیگانگان به وجد می آید؟

از دیدن شان خسته نشدم!
بعد از پایان هــر دیدار، این قدر تشــکر و دعا مــی کنند که 
شــرمنده می شــوم. نمی داننــد آن ها برای مــن موهبتی 
هستند که باعث احساس لذت در وجودم می شوند، لذتی 
که تا هفته ها طعمش را می چشم. شاید از راه رفتن در این 
آسایشگاه تمام انرژی ام گرفته شده باشد اما خسته نیستم.

سخن آخر
اما سخنم با همه مردم ایران. شاید شما مادر یا پدری 
ندارید که در آسایشگاه های سالمندان چشم به راه 
تان باشند اما پدر و مادرانی هستند که کشیدن دست 
نوازش شما را انتظار می کشند و آدم هایی که دعای 
شان توشه راه زندگی تان خواهد بود. اصلا شاید روزی 
هم شما جای امروز آن ها بودید و چشم انتظار فرزندان 

تان یا حتی دیگران.

 تجربه ای از سر زدن به یک آسایشگاه سالمندان
 و شنیدن درد دل هایشان

چشم انتظار ما!
ترانه ایران نژاد- وجود ســاختمانی در میان فضای ســبز و درختان بلند، احســاس خوبی به انسان می دهد 
اما نمی دانم چرا از لحظه پا گذاشــتن بــه داخل این مجموعه، حــس غربت حالم را عوض مــی کند. پیرمردی 
را می بینم کــه به درختی کــه برگ هایــش به تازگــی زرد شــده و ریختــه، تکیــه داده، پیرزنی کــه تنها روی 
صندلی نشســته اســت و به دور دســت ها خیره شــده و کمی آن طرف تر هم چنــد پیرمرد و پیــرزن که با هم 
راه می رونــد و صحبت می کننــد. می خواهم کمی از فشــار ســنگینی که ناگهــان روی دلم تلنبار شــده، کم 
کنم بنابراین به دوســتم مــی گویــم: »انصافا این آسایشــگاه )کهریــزک(، تمیز و دلبــاز اســت و آن چنان هم 
بد نیســت! تازه تو که بچه نــداری، من هم که یک پســر دارم پس بــه طور قطع آینــده من و تو ایــن جا خواهد 
بود!« خنــده مان مــی گیرد امــا تلخــی اش نمی گــذارد چند ثانیــه ای بیشــتر روی لــب هایمان بدرخشــد.


